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تابســتان 88 خبر ناپدید شدن مرد میانسالى 
به پلیس اعلام شد، آن طور که در پرونده چند 
برگى نوشــته شــده بود، مرد 55 ساله به تنهایى 
در خانــه اش زندگى مى کرد و همســرش چند 
ســال قبل از او جدا شــده بود و بچه هایش نیز 

به دنبال زندگى خودشــان رفته بودند.
 ناپدید شدن او را همسایه ها گزارش کردند. 
تحقیقات درباره این موضوع را آغاز کردیم. ابتدا 
به خانه اش رفتیم، احتمال داشــت که برایش 
حادثه اى رخ داده باشــد. اما خبرى از شــاهرخ 
در خانه اش نبود، همســر ســابق و بچه هایش 

نیــز از او بى خبر بودند.

ناپدید شدن مرد سابقه دار
درحالى که تحقیقات براى پیدا کردن شاهرخ 
ادامه داشــت، متوجه شــدیم که او سوابق متعدد 
کیفرى دارد و سال هاى زیادى از عمرش را در 
زندان به ســر برده اســت. با این احتمال که این 
مرد به اتهام جرمى دیگر به زندان افتاده است، 
تحقیقات را در بازداشــتگاه ها و زندان ها ادامه 
دادیم، اما این کار هم بى فایده بود. جست و جو در 
بیمارستان ها و مراکز درمانى نتیجه اى نداشت.

جســدى مشابه مرد ناپدید شده
تحقیقــات ایــن فرضیه را مطرح مى کرد که 
مرد میانســال به نام شــاهرخ فوت کرده باشد، 
اما علت مرگ او مى توانســت هر چیزى باشــد 
حتى قتل. مشخصات شاهرخ در لیست پزشکى 
 قانونى نبود، اما در بررسى اجساد مجهول الهویه، 
با جســدى مواجه شــدیم که مشــخصات آن از 

نظر ســنى با شاهرخ مشابهت داشت. 
جنــازه مثلــه شــده و هر قســمت از آن در 
یک قسمت شهر رها شده بود. به این صورت که 
قسمت هاى بدن در چهار جهت شمال، جنوب، 
شرق و غرب پایتخت رها شده بود. هر چند که 
اجســاد همزمان پیدا نشــده بود، اما آزمایشات 
نشــان مى داد که هر چهار قســمت متعلق به 
یک انســان اســت. همان طور که گفتم شاهرخ 
متهم سابقه  دارى بود و ما با کمک آثار انگشت 

او موفق شــدیم هویت مقتول را تایید کنیم.

هم سلولى آشنا
ســراغ دوستان و آشــنایان نزدیک شاهرخ 
رفتیم، شــاهرخ به واســطه ســابقه دار بودنش 
با افراد متعددى ارتباط داشــت و ما باید دایره 

تحقیقاتمــان را محدود تر مى کردیم . 
با بررســى هاى انجام شده مشخص شد مرد 
میانســالى بــه نــام کریم مدتى اســت به خانه 
شــاهرخ رفت و آمد دارد. با بررســى هاى انجام 
شده هویت کریم به دست آمد، او متهم سابقه 
دارى بــود کــه مدتى قبــل از آزادى  در زندان 

با شــاهرخ آشــنا شده و هم سلولى مقتول بود.
کریم به عنوان تنها مظنون پرونده بازداشت 
شد و در رابطه با شاهرخ از او سؤالاتى پرسیدم. 
اما مرد میانسال مدعى بود که مدت هاست که 
شاهرخ را ندیده و از سرنوشت او بى خبر است، 
این درحالى بود که اظهارات کریم با اطلاعاتى 
که ما در دست داشتیم یکى نبود و صحبت هایش 
پر بود از تناقض و همین موارد نشــان مى داد 
کــه او در ایــن جنایت دســت دارد. اما مدارك 
زیادى براى اثبات این ماجرا در دســت نبود و 
ما تحقیقات را روى این شاخه متمرکز کردیم.

قولنامه اى براى خرید
ما به صورت نامحســوس در رابطه با کریم 
تحقیق مى کردیم تا این که مشــخص شــد که 
متهم ســابقه دار مدتى اســت خودروى پژویى 
را خریــدارى کــرده اســت، این درحالى بود که 
کریم وضع مالى خوبى نداشت. استعلام شماره 
پلاك خودرو نشــان مــى داد که خودرو متعلق 

به شاهرخ است. 
کریم به آگاهى احضار شد تا در رابطه با خودرو 
از او سؤالاتى پرسیده شود.مرد میانسال زمانى 
که در مورد خودروى شاهرخ از او پرسیدم،مدعى 
شــد که آن را به صورت قولنامه اى از شــاهرخ 
خریدارى کرده اســت. همه چیز درســت به نظر 
مى رسید، اما اگر قولنامه جعلى بود چه؟ قولنامه 

براى تعیین امضا و اثر انگشــت به آزمایشــگاه 
تشــخیص هویت ارســال شــد، با بررسى هاى 
متخصصان مشخص شد که اثر انگشت متعلق 
به شــاهرخ اســت، اما امضا جعل شــده و براى 

قربانى پرونده نیست.

اعتراف به قتل
کریــم زمانــى کــه با مدارك ما مواجه شــد 
بــه قتــل اعتراف کرد و گفت:« شــاهرخ را من 
کشــتم، به خاطر پول ها و اموالش.  شــاهرخ به 
تنهایــى زندگــى مى کرد و وضــع مالى خوبى 
داشــت، همه این ها باعث شــد تا نقشه تصاحب 
اموال شــاهرخ را در ذهن بپرورانم، بهترین راه 
براى این کار قتل او بود. شــاهرخ مدت ها بود 
بــه تنهایى زندگى مى کرد و همه مى دانســتند 
با خانواده اش اختلاف دارد. با مرگ او و ناپدید 
شــدن جنازه اش، کســى متوجه ماجرا نمى شد. 
شــاهرخ کســى را نداشــت که به پلیس ناپدید 
شــدن او را گزارش کند. اگر هم به هر طریقى 
پلیس از این ماجرا با خبر مى شــد، چون با زن 
و بچه اش اختلاف داشــت، دو حالت به وجود 
مى آمــد. اول این کــه زن و بچــه اش به خاطر 
اختلافات، بلایى سرش آورده اند. دومین حالت  
این بود که او گذاشته و رفته و کسى از شاهرخ 
خبــرى نــدارد. تازه او آنقــدر خلافکار بود که 
احتمال این که او توســط دوســتان یا دشمنانش 

کشــته شــده باشــد مى رفت و به هر حال من از 
این اتهام تبرئه مى شــدم.

کریــم ادامــه داد: «همین احتمالات بود که 
باعث شــد نقشــه قتلش را بکشم. شاهرخ را به 
خانــه ام دعــوت کردم و داخل شــربت داروى 
بیهوشــى ریختم و به او دادم. مقتول با خوردن 
شــربت بیهوش شــد، من از این فرصت استفاده 
کــردم و قولنامــه فروش خــودرو را که از قبل 
تهیه کرده بودم آوردم. شــاهرخ بى هوش بود 
و من با اســتمپ دســت او را جوهرى کردم و 

روى برگه قولنامه گذاشــتم.
 به این ترتیب اثر انگشت روى قولنامه قرار 
گرفت. شــاهرخ را به داخل حمام برده و او را 

چهار قسمت کردم. 
براى آنکه هویت او شناسایى نشود هر قسمت 
از جنازه را به منطقه اى از شــهر بردم و به این 
ترتیب جسد شاهرخ در چهار نقطه شمال، جنوب، 
شــرق و غــرب پایتخــت قرار گرفت. باتوجه به 
فاصله زیاد محل ها احتمال کشــف تمام جســد 

و شناســایى هویت آن تقریبا صفر بود.
بعــد از آن بــه خانه رفتــم و باتوجه به نمونه 
امضایى که از قبل از شــاهرخ داشــتم، امضاى 
او را جعــل کــردم. بــا جعل امضا و اثر انگشــت 
خــودروى مقتــول به من تعلق گرفت و تصمیم 
داشــتم چند روز بعد ســند را به نامم بزنم که 

دستگیر شدم.
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